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Abstract 
One of the basic citizens’ rights existing in international documents and 
recognized by different political systems is "the right to choose the place of 
residence", also stated in Article 33 of the Constitution of the Islamic 
Republic of Iran. The necessity of the compatibility of this right with Islamic 
texts raises our question: "What is the status of the Article 33 in terms of the 
foundations and evidence of legitimacy in Islamic texts and what reform 
should it undergo if the constitution is decided to be amended?" To answer 
this question, by referring to the Qur'an and narrations, it was concluded that 
this right is referred to in two groups of the Quran’s verses, the one 
necessitating the use of the right (verses 56 of Surah Ankabut and 97 of 
Surah Nisa) and the one recommending Jihad against the those who limit it 
(verses 39, 40 of Surah Haj). This is also emphasized by the Holy Prophet 
(PBUH) and Imam Ali (PBUH). While examining the Qur'anic and narrative 
bases, it was concluded that the concept of freedom to choose one’s 
residence is comprehensive and there is no need to mention the details. Also, 
there are similar situations backed by Qur'anic evidences that imply 
compulsion such as reluctance and urgency. Therefore, the constraint of 
coercion is a metaphorical constraint. It is suggested that these issues be 
taken into consideration in the future amendments of the Constitution. 
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  496- 475، صص. 1403بهار و تابستان )، 24(پياپي دوم، شماره دوازدهمسال ، »فقه اجتماعينامه پژوهش«دوفصلنامه علمي 

قانون اساسي  33خوانشي بنيادين از حق انتخاب محل اقامت شهروندان در اصل 
  از منظر حقوق بشر اسلامي

  22/07/1402تاريخ دريافت:                                                                                      *ليمان كلوانقامين س
  10/02/1403تاريخ پذيرش:               **نسبعباس كعبي
  نوع مقاله: پژوهشي                              ***امير كشتگر

  چكيده
 سياســي هــاينظام تبع،بــه شــده اســت و تــدارك المللــيبين اسناد در كه انشهروند اساسي ازجمله حقوق

 آن بــه 33 اصــل در نيز اساسي گذارقانون است. »اقامت محل انتخاب حق« اند،كرده شناسايي را آن مختلف
 پرســش باشــد، ســازگار اسلامي نصوص با مقنن تأسيس اين است شايسته اينكه نظر به. است كرده تصريح
 اســلامي نصــوص در مشروعيت ادله و مباني لحاظ از 33 اصل موضوع آزادي وضعيت كه است ناي اصلي

 اســت؟ اساســي قانون بازنگري موعد در اصلاحي استلزام چه موجد اسلامي رهيافت عندالاقتضا و چيست
در مراجعــه بــه قــرآن و روايــات انجــام گرفتــه اســت، در  تحليلي- روش توصيفيدر پژوهش حاضر كه با 

مبناي حق مزبور اين نتيجه يافت شد كه در قرآن، دو دسته از آيات به حق مزبــور دلالــت دارنــد. خصوص 
 97ســوره عنكبــوت و آيــه  56اند از آيات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آيه اين آيات عبارت

آزادي موضــوع اصــل. در برابر محدودكننــده  سوره حج) 40و   39(آيات و آيات تجويز جهاد  سوره نساء)
الســلام) مــورد تأكيــد ) و اميــر مؤمنــان (عليهاالله عليه و آلهصليپيامبر اكرم (در كلام در روايات نيز اين حق 

تعبيــر بــه قرار گرفته است. استلزامات اصلاحي حاصل از تتبع و تفقه در مباني اصل هم ايــن شــد كــه اولاً، 
گيــرد و نيــازي كاررفته در اصل را دربرميديگر تعابير به عنوان جامعي است و» آزادي انتخاب محل اقامت«

 - ها نيست. ثانياً، ملاك ممنوعيت تحديد آزادي موضوع اصل شامل حالات مشــابه اجبــار به ذكر يكايك آن
رو قيــد اجبــار، قيــدي تمثيلــي شود و شواهد قرآني بر آن وجود دارد. ازايننيز مي - اعم از اكراه و اضطرار 

  شود در اصلاحات آتي قانون اساسي اين موارد مورد توجه قرار گيرد.د مياست. پيشنها

  ليديواژگان ك
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  مقدمه
 اساسي ننياوقامينت قضايي يكي از اصول بنيادين بشري است كه تضمين آن در 

كي از گيرد. يدر قالب تقنين حقوق قضايي ملت صورت مي سياسي مختلف، هاينظام
آزادي انتخاب محل «المللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، اين حقوق كه در اسناد بين

 مدني حقوق الملليبين ، در ميثاق1بر اعلاميه جهاني حقوق بشراست كه افزون» اقامت
. اين اصل در قوانين اساسي كشورهاي مختلف ازجمله 2نيز تصريح شده است و سياسي
مورد اشاره قرار گرفته است.  7جنوبيو كره 6، آفريقاي جنوبي5، برزيل4، ايتاليا3فرانسه

گردد. اين سابقه تقنيني حق مزبور در ايران نيز به متمم قانون اساسي مشروطه برمي
بر سابقه تقنيني اصل، بيني شده بود. افزونپيش 8قانون مزبور 14مضمون در اصل 

اب محل اقامت در زمان پيش از انقلاب، هاي متعدد و فراوان تحديد آزادي انتخگونه
كرد. به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري دوچندان ميضرورت تضمين اين حق را به

را  انيرانياز ا كيچيه«نويس قانون اساسي آمده بود پيش 38همين منظور، در اصل 
به اقامت  اياز اقامت در محل دلخواهش منع كرد  اي دياز محل اقامت خود تبع توانينم

كه با كمي تفاوت در  »دارديكه قانون مقرر م يمجبور ساخت مگر در موارد يدر محل
  تجلي يافت.  9شده نهايي قانون اساسيمتن تدوين 33اصل 

هاي سابق ايران ها و حتي حكومتوجود اين آزادي در قانون اساسي ديگر حكومت
ا وجود ندارد؛ توضيح اينكه، قانون هنبايد اين مطلب را به ذهن آورد كه تفاوتي ميان آن

اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي صبغه اسلامي و ملُهم از نصوص ديني است. 
شود، منطبق با مباني اسلامي باشد. مي 33رو ضرورت دارد قرائتي كه از اصل ازاين

اي نهتحليلي و رجوع به منابع كتابخا- داند تا با روش توصيفيبنابراين، نگارنده لازم مي
در قلمروي كتاب و سنت، در راستاي تبيين و تحليل رهيافت اسلامي در تضمين حق 

عنوان پژوهش مطلع، ابتدا به گستره اصطلاحات اساسي اصل بپردازد و در مزبور به
آزادي انتخاب محل «ادامه، با رجوع به قرآن و سنت، ضمن استفصاص مباني ناظر بر 

ررفته در متن اصل، استلزامات اصلاحي اصل مزبور را كا، با واكاوي مضامين به»اقامت
  براي اعمال در اصلاحات آتي قانون اساسي پيشنهاد كند.
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  . پيشينه پژوهش1
رو  گفتني است در خصوص مسئله حاضر تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است. ازاين

برآمده انفتاحي براي مسئله مورد بحث است، طبق نتايج  بر اينكه پژوهش حاضر،افزون
  شود.از پژوهش، پيشنهادهاي اصلاحي نيز ارائه مي

  شناختي اصطلاحات اساسي اصل. تحليل مفهوم2
اين بخش از نوشتار، گستره مفهومي اشكال مختلفي از تحديد آزادي موضوع اصل را 

  دهد.كه به آن تصريح شده است، مورد تبيين و تحليل قرار مي
تواند تحديد شود كه ي مختلفي ميهاآزادي انتخاب محل اقامت در گونه

از اقامت در محل  يتعونمم« و »يندر محل مع ياقامت اجبار« ،»يدتبع«اند از عبارت
است. تبعيد در لغت از » تبعيد«نخستين مورد از اشكال تحديد آزادي مزبور  ».ينمع

، ص. 1375و مصدر باب تفعيل و معناي آن دور كردن است (بستاني، » بَعَدَ«ريشه 
از  يااخراج مجرم از محل ارتكاب بزه  يعني يدتبع). در اصطلاح حقوقي، 188

، ص. 1389يگر (جعفري لنگرودي، د يجا و فرستادن او به )هر دو اقامتگاهش (يا
). در كلام فقها نيز تبعيد، تغريب يا نفى بلد عبارت است از بيرون كردن بزهكار 184

جراى حد (جمعى از پژوهشگران، از محل زندگى يا محل ارتكاب بزه يا محل ا
 11»التغريب«، 10»النفي«). در حقوق جزايي اسلام كلماتي مانند 341، ص. 2ق، ج1426

اند. حتي در تعريف يكي، از ديگري جاي واژه تبعيد استعمال شدهبه 12»الاِبعاد«و 
اجبار به اقامت در «هاي تحديد آزادي موضوع اصل، استفاده شده است. ديگر گونه

 محلاقامت در است. در اجبار به » ممنوعيت از اقامت در محل معين«و » محل معين
و حق  اقامت كند محلي معيندر بايد  الزاماًفرد  - است كه بيشتر مشابه تبعيد- ين مع

هاي كه مرادف آن در كتاب - ، اما در ممنوعيت اقامت در محل معين انتخاب ندارد
راغب اصفهانى، ؛ 267، ص. 3ق، ج1414 ابن منظور،لغت، اِبعاد و طرد است (

 شود، اماميع منومورد نظر ممحل از اقامت در فرد  - ) 517، ص. 1ق، ج1374
   .ينداقامت گز ،كه بخواهد يگريد مكاندر  توانديم

اين سه مورد، در فقه سياسي به علت منافات با آزادي بشر در انتخاب محل اقامت، 
  ها، تأثيري در حكم ممنوعيت ندارد. آنممنوع است و تفاوت مفهومي ميان 
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  . مباني مشروعيت آزادي انتخاب محل اقامت3
گذار اساسي تصريح كرده، در آزادي انتخاب محل اقامت با عنوان و بياني كه قانون
كننده وجود ادله و مباني ديني نصوص ديني نيامده، اما دقت در آيات و روايات بيان

ترين مباني فقهي آزادي بشر در . در اين بخش، مهممتعدد در شناسايي اين حق است
مباني مشروعيت حق انتخاب محل اقامت مبتني بر قرآن «انتخاب محل اقامت با عناوين 

مورد تحليل و » مباني مشروعيت حق انتخاب محل اقامت مبتني بر روايات«و » كريم
  گيرد. بررسي قرار مي

  مبتني بر قرآن كريم. مباني مشروعيت حق انتخاب محل اقامت 1-3
سعي بر اين است كه دلالت آيات قرآن كريم براي  33در مقام بررسي مباني فقهي اصل 

آزادي موضوع اين اصل استفصاص شود. در اين راستا، به دو دسته از آيات بر 
   اي دلالت بر آزادي انتخاب محل اقامت دارد.گونهخوريم كه بهمي

  »از حق انتخاب محل اقامتالزام به استفاده «. آيات 1-1-3
اي از آيات در قرآن كريم وجود دارند كه خداي متعال، مؤمنان را به استفاده از دسته

كند تا با اعمال اين حق خويش، محلي را براي اقامت حق انتخاب محل اقامت الزام مي
  خود برگزينند كه بتوانند در آنجا به شعاير اسلامي عمل كنند.

ايد! اى بندگان من كه ايمان آورده«فرمايد سوره عنكبوت مي 56آيه  خداي متعال در
زمين من وسيع است. پس تنها مرا بپرستيد (و در برابر فشارهاى دشمنان تسليم 

. در اين آيه خداوند سبحان خطاب را متوجه مؤمناني كرده است كه در 13»نشويد)
ند و دين حق را آشكار و به توانند تظاهر به ديندارى كنسرزمين كفر قرار دارند و نمى

). تأكيد خداوند متعال بر 144، ص. 16ق، ج1417هاى آن عمل كنند (طباطبايي، سنت
بر اين مضمون دلالت دارد كه به مؤمنان بفهماند زمين » گسترده بودن زمين«موضوع 

ملك خداوند است و بندگى بندگان هرجا كه باشد براى ايشان فرقى ندارد. به بيان 
، در هرجاى زمين كه از دين حق و عمل به آن جلوگيرى شود، باز نواحى ديگر ديگر

آن در اختيار بندگان است بدون اينكه در آن نواحى، بندگان را از ديندارى ممانعت 
اساس، عبادت خداى يكتا در هيچ حالي ممتنع و محال نيست (طباطبايي، كنند. براين
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  ).144، ص. 16ق، ج1417
مطابقي آيه شريفه، آزادي بشر در انتخاب محل اقامت خود نيست، اگرچه مدلول 

، به اصل »زمين من گسترده و وسيع است«فرمايد: در فرازي كه خداي متعال مي
كند؛ با اين بيان كه وسعت زمين خداوند، بدون آزادي انتخاب محل اقامت اشاره مي

د ندارد تا مستند به آن، به آزادي انسان در انتخاب جا براي اقامت خود، قابليت استنا
ديگر، حكم به عبارتلزوم گزينش مكان مناسب براي تحقق بندگي حكم كند. به

پذيرش لزوم هجرت براي عبوديت خداي متعال متوقف بر اين است كه مؤمنان در 
انتخاب محل اقامت خود آزاد باشند والا مطالبه هجرت از مؤمنان معنا ندارد و تكليف 

است؛ يعني تكليف به چيزي است كه خارج از توان مكلف و اين از » ما لايطاق«به 
، 5ق، ج1416؛ بحرانى، 375، ص. 4ق، ج1413نظر فقهاي شيعه مردود است (عاملى، 

)، اما بايد دقت داشت كه با وجود مسلمّ بودن آزادي انتخاب محل انتخاب 263ص. 
كه داراي ضابطه است و بايد نزد شارع مقدس، استفاده از اين آزادي مطلق نيست، بل

ها دارد، تحقق يابد. ازآنجاكه هدف در راستاي هدفي كه خداي متعال از خلقت انسان
سوره مباركه ذاريات، بندگي خداوند متعال عنوان شده  56از خلقت انسان در آيه 

سوره عنكبوت،  56و مطابق با آيه » وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ«است 
هرگاه اين هدف اساسى و نهايى زير پا بماند، راهى جز هجرت نيست؛ زيرا زمين 
خدا وسيع است و بايد به محل ديگرى گام نهاد، در چنين مواردي نبايد پايبند 
مفاهيمى مانند قبيله و قوم، وطن، خانه و كاشانه شد و درنتيجه، تن به ذلت و اسارت 

ور تا زمانى است كه هدف اصلى به مخاطره نيفتد (مكارم داد؛ زيرا احترام اين ام
ديگر، خداي متعال براي ارج نهادن به عبارت). به327، ص. 16، ج1373شيرازي، 

پذيرد و آنچه را كه مانعي براي بندگي شخصيت مسلمانان، ذلت و زبوني آنان را نمي
ه اصل آزادي در انتخاب هاي بندگي، بداند و براي فراهم كردن زمينهاست، ممنوع مي

  كند. محل اقامت اشاره مي
بديهى است اين حكم اختصاصى مربوط به مؤمنان مكه نيست و شأن نزول، هرگز 

كند. مفهوم وسيع و گسترده آيه را كه هماهنگ با ديگر آيات قرآن است، محدود نمى
ر كامل از طوترتيب، در هر عصر و زمان و در هر محيط و مكاني كه آزادى بهاينبه
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اى جز ذلت و زبونى و دور ماندن از مسلمانان سلب شود و اقامت در آنجا نتيجه
هاى الهى نداشته باشد، وظيفه مسلمانان مهاجرت به مناطقى است كه بتوانند برنامه

). 327، ص. 16، ج1373آزادى مطلق يا نسبى را به دست آورند (مكارم شيرازي، 
مزبور به حق انتخاب محل اقامت، دلالت التزامي  بايد دقت داشت كه دلالت آيه

ديگر، الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت ملازمه با اعطاي حق عبارتبهاست. 
دلالت التزامي هم عبارت است از اينكه دلالت لفظ بر . انتخاب محل اقامت دارد.

هن با آن ملازم است؛ له آن قرار دارد، اما در ذچيزى باشد كه خارج از معناى موضوعٌ
له در ذهن حاصل شود، موضوع خارج از آن نيز با آن پديد يعنى هرگاه موضوعٌ

) و اين دلالت از اقسام دلالت بوده و 456، ص. 1389آيد (جمعي از محققان، مى
تنها همچنين بايد دقت داشت كه نه ).72، ص. 1، ج1362حجت است (محقق داماد، 
هايي كه به بشر اعطا شده است، مطلق نيست، بلكه ادياين آزادي، بلكه تمام آز

براينكه آزادي نبايد موجب نفي آزادي ديگري باشد، بايد اهداف الهي از خلقت افزون
رو استفاده از را تأمين كند كه يكي از اين اهداف عاليه، بندگي انسان است. ازاين

گرفته شود. در واقع، در آزادي موضوع اصل نيز بايد در راستاي تحقق بندگي به كار 
سوره ذاريات به آن  59اين آيه شريفه خداوند سبحان تذكر به مطلبي دارد كه در آيه 

  اشاره داشته است.
اگر اين اشكال مطرح شود كه آيه در مقام تشريع وجوب هجرت است و در مقام 
ن تشريع آزادي انتخاب محل اقامت نيست، در پاسخ بايد گفت كه در مقام تشريع اي

تر اشاره شد، وجوب هجرت بدون گونه كه پيشحق طبيعي بشر نيست، اما همان
و اين حكايت از وجود اصل آزادي  14پذيرش آزادي انتخاب محل اقامت ميسر نيست

انتخاب محل اقامت نزد شارع مقدس دارد؛ البته بايد دقت داشت كه استفاده از آزادي 
لقت وي دارد، منافات داشته باشد. با توجه به مزبور نبايد با هدفي كه خالق انسان از خ

شود كه در واقع، خطاب خداي متعال به مكلفان اين است كه در اين مطالب روشن مي
انتخاب محل اقامت خود آزادي داريد، اما در كنار اين، به هدف از آفرينش خويش نيز 

آفرينش انسان ها نبايد موجب غفلت از هدف توجه كنيد؛ زيرا اعطاي اين نوع آزادي
اساس، اگر شرايطي پيش آمد كه مؤمنان نتوانند در محلي بندگي خداوند را شود. براين

به جا آورند، ملزم هستند كه حق انتخاب محل اقامت را به كار گيرند و محل مناسب را 
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دهد، به او حال كه اين حق را به بشر ميبرگزينند. به بيان ديگر، خداي متعال درعين
هاي مشروع خود را از ياد ببريد. دهد كه نبايد محوريت بندگي در آزاديتذكر مي

، ممنوعيت از اقامت در سرزمين خاص »هجرت«درنهايت، بايد گفت كه هدف از 
، منظور از آن، »مالكيت خداوند بر آن«و » وسيع بودن زمين«نيست، بلكه به اعتبار بيان 

حل اقامت براي محقق ساختن بندگي الزام بشر به استفاده از حق خود در انتخاب م
كارگيري آن در است؛ زيرا در شريعت اسلام، هدف از اعطاي اين حق طبيعي، به

راستاي تحقق اهداف خداوند در نظام خلقت است كه از اهم آن اهداف، بندگي خداي 
  متعال است.

، آيه به آن اشاره كرد 33عنوان مستند فقهي اصل توان بهيكي ديگر از آياتي كه مي
نيز » هجرت«سوره مباركه نساء است كه مشابه مضمون آيه قبل است و به آيه  97

إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ««فرمايد معروف است. خداي متعال در اين آيه شريفه مي
رضِْ قَالوُا ألََمْ تكَُنْ أرَضُْ اللهَِّ واَسعِةًَ ظاَلِميِ أَنْفُسهِمِْ قَالوُا فِيمَ كُنْتمُْ قَالُوا كنُاَّ مُسْتَضعَْفِينَ فيِ الأَْ

؛ كسانى كه فرشتگان (قبض ارواح)، »فَتُهَاجِروُا فِيهاَ فَأوُلَئكَِ مَأْواَهُمْ جهََنَّمُ وسَاَءَتْ مَصِيراً
ها گفتند شما در چه كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها را گرفتند درحالىروح آن

ا با اينكه مسلمان بوديد، در صفِ كفّار جاى داشتيد؟)؟ گفتند ما در حالى بوديد (و چر
) گفتند مگر سرزمين ها (فرشتگانسرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم. آن

ها (عذرى نداشتند و) جايگاهشان دوزخ است و خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد. آن
  سرانجام بدى دارند.

آيا زمين خدا وسيع نبود تا از «گويند فرشتگان مي در آن فراز از آيه شريفه كه
ها و سرزمين خود خارج شويد و از كسانى كه شما را از ايمان به خدا و خانه

كردند، جدا شويد و به سوى سرزميني مهاجرت كنيد كه اهل آن، پيامبر منع مى
تايى شما را در برابر مشركان كمك كنند و شما در پناه ايشان، خداوند را به يك

، فرشتگان به پهناوري »اش را پيروى كنيدپرستش و عبادت كنيد و پيامبر گرامي
گونه كه در آيه پيش هم اشاره شد، كنند و همانزمين خداوند متعال اشاره مي

فراخ بودن زمين بدون اينكه بشر حق انتخاب قسمتي از آن را براي سكونت و 
بر مجازات وي در فرضي باشد كه  تواند دستاويزياقامت خود داشته باشد، نمي
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را براي اقامتش انتخاب نكرده است. بنابراين، كلام خداوند متعال  15مكان مناسب
در اين آيه شريفه، هم كاشف وجود اصل مسلّم آزادي در انتخاب محل اقامت نزد 
ايشان است و هم حكايت از لزوم توجه به هدف خلقت انسان در استفاده از حق 

  مزبور دارد. 
فقهاى شيعه معتقدند كه مادام كه كفر باقى است، «همچنين، گفته شده است كه 

عنوان يك وظيفه استمرار دارد و هجرت بايد به جايى باشد هجرت نيز همچنان به
كه مسلمان در آنجا قادر به اظهار شعائر اسلام باشد و منظور از اظهار شعائر اسلام 

را بدون آنكه مزاحمتى براى او ايجاد اين است كه مسلمان بتواند وظايف خود 
). در مقام تبيين اين مطلب 322، ص. 3ق، ج1421(عميد زنجانى، » شود، انجام دهد

تا، شود، حرام است (اردبيلى، بيگفتني است هر آنچه كه موجب سقوط واجب مي
تواند ). با توجه به همين، دليل ممنوعيت اقامت در محلي كه فرد نمي316ص. 
بسا كه بشود گفت خداوند متعال شود. چهاسلامي را اظهار كند، روشن مي شعائر

آزادي انتخاب محل اقامت را براي بشر در راستاي تأمين مقدمات تحقق بندگي 
  اعطا كرده است. 

  . آيه تجويز جهاد در برابر محدودكننده آزادي انتخاب محل اقامت2-1-3
ي مؤمنان اجازه جهاد در برابر كساني در برخي آيات قرآن كريم، خداوند منان برا

اند، صادر كرده است. قانون اساسي را از آنان سلب كرده 33كه آزادي موضوع اصل 
ّهَ «سوره مباركه حج آمده است  39در آيه  ّ اللَ ّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَ

بر آنان تحميل شده، اجازه جهاد داده شده  ؛ به كسانى كه جنگ»عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
همين  40ها تواناست. در آيه اند و خدا بر يارى آناست؛ زيرا مورد ستم قرار گرفته

ّهُ وَلَوْلَا «سوره نيز آمده است  ّنَا اللَ ّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ
ّهِ ال نَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ دَفْعُ اللَ

ّ عَزِيزٌ ّهَ لَقَوِيٌ ّ اللَ ّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَ ّ اللَ ّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَ ؛ همان كساني كه از خانه و »اللَ
گفتند پروردگار ما، خداى يكتاست و ىناحق رانده شدند جز اينكه مشهر خود به

ها و وسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعهاگر خداوند بعضى از مردم را به
شود، ويران معابد يهود و نصارا و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى



 483  امين سليمان كلوانق و ديگران    / ...خوانشي بنيادين از حق انتخاب محل اقامت شهروندان در

 كند.شود و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش دفاع كنند) يارى مىمي
  ناپذير است.خداوند قوى و شكست

رو اذن قتال با مشركان را يافتند كه مورد ستم مطابق با آيه نخست، مسلمانان ازآن
، ص. 2ق، ج1428آنان قرار گرفتند (جمعى از محققان در پژوهشگاه تحقيقات اسلامى، 

). خداوند سبحان در آيه بعد درصدد بيان و تفسير آن، مصداق واضح و آشكار 214
، 32تا، جكند (جمعى از نويسندگان، بيظلم را اخراج مؤمنان از محل اقامتشان بيان مي

). در كلام مفسران هم علت تجويز جهاد همين است كه مسلمانان مورد ظلم 128ص. 
براى سببيت است و » بِأَنَّهمُْ ظُلِموُا« در جمله» باء«قرار گرفتند؛ با اين توضيح كه حرف 

ق، 1417طباطبايي، شد (دانند كه بر مسلمانان وارد ميرا ظلمي ميعلت تجويز جهاد 
 الَّذِينَ أُخْرجِوُا منِْ ديِارهِمِْ بغَِيرِْ حَقٍّ « ، اما اينكه وجه ظلم چه بود، جمله)384ص.  ،14ج

گونه حق و مجوزى، مسلمانان را كند؛ با اين بيان كه كفار بدون هيچآن را تفسير مى...» 
؛ مراغي، 384ص.  ،14ق، ج1417طباطبايي، نشان (مكه) بيرون كردند (از ديار و وط

؛ صادقي تهراني، 357، ص. 10ق، ج1421؛ مكارم شيرازي، 118، ص. 17تا، جبي
  ).126، ص. 20، ج1365

دهنده اين است كه شارع مقدس فرض را بر آزادي گواه بر اينكه تجويز جهاد نشان
آورد، محدود كننده آن را متجاوز به شمار مي انتخاب محل اقامت بشر گذاشته است و

شوند، اين است كه خداوند سبحان در خصوص افرادي كه از محل اقامتشان اخراج مي
آورد؛ يعني منظور اين است كه اين افراد چون مورد ظلم قرار گرفتند، مي» ظُلمِوُا«تعبير 

  خداوند سبحان جهاد را تجويز كرد. 
د سبحان، آزادي انتخاب محل اقامت را از شود كه خداونپس روشن مي

اساس است كه تجاوز به آن را مصداق ظلم داند و براينمسلّمات نزد خويش مي
شمارد. به بيان ديگر، آنچه موجب وجوب جهاد شده، و مجوزي براي جهاد مي

تجاوز به آزادي موضوع اصل است. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه با اينكه 
فرمايد كه در مكاني اند، باز هم شارع نمياز محل خود اخراج شدهاين افراد 

دهنده اين بود كه مهم، داشتن مشخص اقامت گزينند (كه در اين صورت نشان
سرپناه است و آزادي افراد مسئله مهمي نيست)، بلكه انتخاب محل اقامت را به 
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  گذارد.اختيار خودشان مي
دفاع مردم از منافع حياتى خود «كند ي اشاره ميبر اين مطالب، علامه طباطبايافزون

و حفظ استقامت وضع زندگى، سنتى است فطرى كه (چه اين آيه بفرمايد و چه 
نفرمايد) در ميان مردم جريان دارد؛ هرچند اين سنت فطرى هم منتهى به خداى تعالى 

  ).386، ص. 14ق، ج1417(طباطبايي، » شودمى

  اب محل اقامت مبتني بر روايات. مباني مشروعيت حق انتخ2-3
يكي ديگر از مباني فقهي آزادي انتخاب محل اقامت، روايات وارده از معصومان 

السلام) االله عليه و آله) و اميرالمؤمنين (عليهويژه پيامبر اكرم (صليالسلام) به(عليهم
لبِْلادُ بِلادُ ا«االله عليه و آله) چنين نقل شده است كه است. از پيامبر مكرم اسلام (صلي

ها ازآنِ خداست و بندگان ؛ همه سرزمين»اللهَِّ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، فحََيْثُماَ أَصبَْتَ خيَرًْا فَأقَِمْ 
» نيز بندگان او هستند. پس هر كجا موجب خير و سعادت شماست، اقامت كنيد

، 1382ينده، پا ؛262، ص. 6ق، ج 1419، ابن كثير؛ 496، ص. 1ق، ج1429، سيوطي(
انتخاب محل  بشر در اين است كه، روايت شريف دلالت مطابقي ).377، ص. 1ج

داند، روايت در ابتدا، مالكيت زمين را ازآنِ خداي متعال مي اقامت خويش اختيار دارد.
آورد. دليل اين هم اما در ادامه از اختيار بشر در گزينش محل دلخواه سخن به ميان مي

ينش مكاني كرده است كه موجب خير شود، اين است كه خداوند كه ارشاد به گز
رو آزادي كند در راستاي سعادت انسان است. ازاينسبحان، آنچه را به بشر اعطا مي

انتخاب محل اقامت نيز از آن مستثنا نيست و بشر مختار در انتخاب محل اقامتي است 
  كه موجبات سعادت را تأمين كند. 

السلام) االله عليه و آله)، بيان گوهربار امير مؤمنان (عليهكرم (صليمشابه كلام پيامبر ا
شهرى از شهر ؛ »لَيْسَ بَلَدٌ بِأحََقَّ بِكَ منِْ بَلَدٍ، خيَْرُ البِْلَادِ مَا حمََلَك«فرمايد است كه مي

را به دوش و شهرى است كه ت ،بهترين شهرها .تر نيستو شايسته تو سزاوارتره ديگر ب
ابن ( رفاه و آسايش باشى) آنجا در زندگى دربا را بخواهند و و آن ت گيرد (اهل

السلام)، بهترين ). مطابق با كلام اميرالمؤمنين (عليه434، خطبه تا)الحديد (بيابي
ميسر  شاقامت در آنجا براي محلي است كه براي آسايش انسان مناسب باشد و ها،مكان

ع از اهميت بالايي برخوردار است، اين اختيار را ها براي شارشود. ازآنجاكه رفاه انسان
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داده است كه هر مكاني را كه براي اين مهم متناسب دانستند، برگزينند و اين مهم معنا 
فرض آزادي انتخاب محل اقامت براي افراد نزد شارع كه پيششود الا درصورتينمي

  عنه باشد.مقدس مفروغٌ
شود كه اين موضوع را دگى مطرح مىترى در زنباوجوداين، گاه مسائل مهم

كه خداوند متعال با صراحت دستور  گونهدهد؛ به اينخود قرار مى الشعاعتحت
خاطر عواملى نتوانستيد آنچه را وظيفه داريد، انجام دهد كه اگر در محيطى بهمي

،  4، ج1373دهيد، به محيط و منطقه امن ديگري هجرت كنيد (مكارم شيرازي، 
طور مفصل در باب آيات گذشت و بيان شد كه حكم به كه بحث آن به) 90ص. 

هجرت نتيجه تعارض ميان دو موضوعي بوده كه يكي اهم و ديگري مهم بوده 
است. اهم، هدف خداي متعال از خلقت انسان (يعني بندگي) است و مهم، حق 

  انتخاب محل اقامت است.

 قانون اساسي 33. استلزامات اصلاحي اصل 4

ن بخش از نوشتار نگارندگان بر اين هستند تا برخي از مضامين وارده در متن اصل در اي
را مورد واكاوي قرار دهند و استلزامات اصلاحي برآمده از مباني فقهي ناظر بر اصل را 

  تبيين كنند.

 »آزادي انتخاب محل اقامت«. كفايت تعبير به 1-4

تعابير متعددي استفاده كرده  گذار اساسي براي شناسايي حق موضوع اصل ازقانون
صراحت مورد اشاره جاي اينكه آزادي موجود در منابع ديني را بهاست. اين تعابير به

هاي تحديد آزادي انتخاب محل اقامت را احصا كرده قرار دهد، عمدتاً اشكال و گونه
محل «و » آزادي«است. تبيين جايگاه اين اصل در تعاليم اسلامي نيازمند تبيين معناي 

) و به معناي 46، ص.  1388در لغت مقابل بندگي (معين، » آزادي«است. » اقامت
، 1384حريت، اختيار و قدرت بر انجام دادن يا ترك فعل به كار رفته است (دهخدا، 

اش معاني متعددي اليهاست و به اعتبار مضاف» قوََمَ«مصدر از ريشه » اقَامَه). «77ص. 
در كتب لغت براي آن گفته شده، عبارت است از اقامت در  اي كهدارد. ازجمله معاني

) و توقف 275، ص. 3ق، ج1374راغب اصفهانى، محل يعني ثابت بودن در مكان (
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در منابع اسلامي در ابواب » محل اقامت). «143، ص. 6ق، ج1375طريحى، كردن (
كه شود صوم و صلات در معناي خاصي استعمال شده است و به محلي اطلاق مي

، اما روشن است كه 16خارج شدن از آن، موجبي براي قصر نماز و افطار روزه است
هاي بنيادين بشري است و با توجه به اينكه بشر بايد موضوع اين اصل، يكي از آزادي

تواند معناي در طول زندگي در راستاي تعالي گام بردارد، مفهوم مدنظر از اقامت نمي
توان زمان خاصي را براي صدق عنوان واقع، نميابواب صوم و صلات باشد. در 

گونه كه در معناي لغوي اين واژه نيز آمده است، توقف در نظر گرفت و همان» اقامت«
وآمد نيز مشمول اقامت تواند مشمول عنوان اقامت باشد. بنابراين، رفتعرفي نيز مي

  شود.مي
آزادي انتخاب محل  وآمد را در كناردانان اساسي، آزادي رفتبرخي از حقوق
كنند بدون اينكه سخن از ملازمه ميان اين دو بياورند (عباسي، اقامت استعمال مي

 وآمدرفت يآزاد با اقامتمحل انتخاب  ). در مقابل، برخي ميان آزادي99، ص. 1390
). در تعريف 250، ص. 1، ج1399قائل به ملازمه هستند (جمعي از نويسندگان، 

گونه توان اينناسب با معاني لغوي و با دقت در مباني فقهي ميآزادي موضوع اصل مت
اختيار بشر در گزينش محلي «گفت كه آزادي انتخاب محل اقامت عبارت است از 

با توجه به اينكه آزادي ». وآمد، فعاليت و هر موضوع ديگربراي سكونت، رفت
زادي مزبور را انتخاب محل اقامت عنواني است كه ممنوعيت اشكال مختلف تحديد آ

توان گيرد، براي جلوگيري از حشو و اطناب كلام مقنن در قانون اساسي ميدربرمي
 كه مواردي مگر درافراد در انتخاب محل اقامت خويش آزادند «گونه گفت كه اين

  ».ددارمقرر مي قانون

  قانون اساسي 33در اصل » اجبار«. تمثيلي بودن حالتِ 2-4
امت ممكن است در حالات متعددي مورد تحديد قرار گيرد. از آزادي انتخاب محل اق

است. اجبار از ريشه » اجبار«جملة اين حالات كه در اصل مزبور نيز بر آن تأكيده شده، 
و مصدر باب افعال است و در لغت، ملزم كردن فرد به كاري است كه آن را اراده » جبََرَ«

). در اصطلاح نيز به 97، ص. 7ق، ج1414صاحب، كند و نسبت به آن اكراه دارد (نمي
اي كه گونهكند؛ بهشود كه اختيار را از فرد مجبور سلب مياستيلايي اطلاق مي
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حال كه قصد انجام دادن آن كار را ندارد، قدرت بر ترك آن نيز ندارد (سيفى درعين
رسد ). چالشي كه در اين فراز از اصل به ذهن مي161، ص. 3ق، ج1425مازندرانى، 

اين است كه آيا حالت اجبار مصرح در متن اصل، موضوعيت دارد يا اينكه از باب 
تمثيل بوده است و ملاك مستنبط از مباني فقهي، لزوم تسري ممنوعيت تحديد آزادي 

  را نيز اقتضا دارد؟ » اكراه«و » اضطرار«انتخاب محل اقامت به حالات 
شود. هيم اضطرار و اكراه پرداخته ميبراي پاسخ به اين چالش، ابتدا به تبيين مفا

مصطفوى، و مصدر باب افتعال و اصل آن اضترار است (» ضرَرََ«اضطرار از ريشه 
) كه به معني نيازمندي و احتياج داشتن به چيزي استعمال شده 25، ص.  7ق، ج1430

) و در اصطلاح حالتي است كه صبر بر آن مقدور 123، ص. 7ق، ج1414زبيدى، (
)، اما فرد با اراده و قصد و رضايت خويش، فعل را 636تا، ص. اردبيلي، بينيست (

، 3ق، ج1425دهد (سيفى مازندرانى، شده انجام ميبراي رفع حالت اضطراري عارض
). اكراه از 74تا، ص.  )؛ هرچند رضايت قلبي نسبت به آن ندارد (مشكينى، بي163ص. 

لغت، وادار كردن انسان به انجام دادن كاري است و مصدر باب افعال و در » كَرَهَ«ريشه 
). در اصطلاح نيز به 708ق، ص.  1412راغب اصفهانى، ميل است (كه نسبت به آن بي
حال كه اختيار را از فرد سلب نكرده است و شخص شود كه درعينحالتي اطلاق مي

ثر تهديد، نسبت به فعل مورد اكراه قصد دارد، رضايت خاطر وجود ندارد، بلكه در ا
ق، 1425كند(سيفى مازندرانى، ترس از نفس، مال و آبروي خود به آن عمل اقدام مي

 ).162، ص. 3ج
قانوني كردن يك حق و آزادي، ممنوعيت از ايجاد اخلال نسبت به اعمال آن حق 

توان گفت كه گونه ميرا در پي دارد. در تطبيق كلام بالا بر آزادي موضوع اصل اين
داند، به اين د متعال بشر را در انتخاب محل اقامت خويش آزاد ميوقتي خداون

داند؛ خواه اين معناست كه ايجاد هرگونه تعرض نسبت به اين آزادي را ممنوع مي
به » اجبار«باشد. بنابراين، » اضطرار«يا » اكراه«باشد خواه » اجبار«تعرض در قالب 

گذار اساسي نبوده و قانونمعناي اصطلاحي آن در حقوق جزايي اسلام، مدنظر 
؛ 17عنوان يكي از مصاديق تعرض نسبت به اين حق مورد توجه قرار گرفته استبه

افراد بشري در انتخاب محل اقامت «زيرا وقتي ثابت شود كه مطابق نظر شارع، 
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مندي از اين حق براي مردم فراهم ، بايد تمهيدات لازم در راستاي بهره»خويش آزادند
ترين تمهيدات اين است كه نسبت به اين حق طبيعي افراد و مهمشود. نخستين 

تعرضي صورت نگيرد. همچنين در نصوص روايي مضاميني وجود دارد كه وقتي 
شود. از دهد، عقاب نميانجام مي» اكراه«و » اضطرار«مكلف عملي را در دو حالت 

 صادقامام«جمله اين موارد حديث مشهور رفع است. در اين روايت آمده است 
از امت  خصلته ) فرمودند نُاالله عليه و آلهلي(ص رسول خدا فرمايدمي )السلامليه(ع

 خطا و فراموشي و آنچه ندانند و آنچه توان انجامش را ندارند ؛من برداشته شده است
 -  شوند و حسد و طيرهميآنچه بر آن وادار  يابند ونسبت به آن اضطرار ميآنچه  و

و دست آشكار به زبان  زماني كهدر آفرينش تا  سوسه انديشيدنو و - زدن  فال بد
دهد كه خداي متعال اين ). اين مطلب نشان مي463، ص. 2ق، ج1407(كلينى، » نشود

شده در آن حالات را موجبي گيرد كه عمل انجامدر نظر مي» عناوين ثانويه«حالات را 
شود كه وقتي تكليفي از انسان ميداند. با اين بيان روشن براي استحقاق مؤاخذه نمي

شود در اين سه حالت، او معذور است و به طريق اولي در جايي كه حقي مطالبه مي
است، نسبت به تحديد اين حق جز از طُرُقي كه خود مشروع براي بشر تشريع كرده 

 - اعم از اجبار و اكراه و اضطرار - شمارد، بر محدود كردن حق از هيچ طريقيمي
براين، در بحث از مباني فقهي اين اصل گفته شد كه در . افزون18نداردرضايتي 

مواردي كه افراد از محل اقامتشان اِخراج شدند، خداي متعال جهاد را تجويز كرده 
آيد كه اين افراد در حالت اضطرار قرار گرفته بودند است. از بيان مفسران چنين برمي

اي كه مفسران شيعه گونهكرده بود؛ بهو خداي متعال جهاد را براي آنان تجويز 
قدرى اذيت كردند و تحت فشار قرار دادند كه مضطر شدند ها را بهآن«اند فرموده

) يا مشابه همين آمده است 138، ص. 7، ج1372(طبرسي، » وطن خود را ترك كنند
سازى كردند تا حالت قدر براى آنان صحنهقدر شكنجه و آزار دادند و آنآن«كه 

ضطرار برايشان پيش آمد و با پاى خود شهر و زندگى را رها و در ديار غربت منزل ا
) و افراد مجبور به خروج از محل 144، ص. 16ق، ج1417(طباطبايي، » كردند

اقامتشان نشدند، بلكه آنان را در حالت اضطرار قرار دادند تا از محل اقامت خود 
  خارج شوند.

اد هنگام استخدام، در مقابل دولت متعهد شده باشند گفتني است در مواردي كه افر
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از بحث خارج است؛ زيرا  19كه تعيين محل خدمتشان در اختيار دولت باشد، تخصصاً
وقتي انسان به چيزي متعهد شود (مانند تعهد خدمت نظامي)، به لوازم آن نيز متعهد 

دهد اين اذن را نيز ميدهد، اساس، وقتي فرد به ارگاني تعهد خدمت مي. براين20شودمي
كه هر جا ارگان صلاح بداند، وي را به كار گيرد؛ البته اين منافاتي ندارد كه فرد هنگام 
استخدام، چنين شروطي را نپذيرد و سخن در جايي است كه فرد تعيين محل خدمت را 

  به اختيار مقام دولتي داده باشد. 

  گيرينتيجه
است. » آزادي انتخاب محل اقامت«ازي جايگاه سقانون اساسي در مقام اساسي 33اصل 

اند از شود كه عبارتهاي مختلفي تحديد ميمطابق با اين اصل، آزادي مزبور به گونه
 ».يناز اقامت در محل مع يتعونمم« و »يندر محل مع ياقامت اجبار« ،»يدتبع«

، »التبعيد«يل هاي تحديد آزادي موضوع اصل، در منابع فقهي با تعابير مختلفي ازقبگونه
  به كار رفته است. » الطرد«و » الابعاد«، »التغريب«، »النفي«

گذار اساسي دارد، در نصوص ديني آزادي موضوع اصل با عنوان و بياني كه قانون
دسته از آيات بر آزادي موضوع اصل دلالت دارند.  دو دستهنيامده است، اما در قرآن 

ه نساء است كه در اين آيات خداوند سور 97سوره عنكبوت و  56آيات  نخست
فرض مسلمّ دانستن آزادي انتخاب محل اقامت، مؤمنان را به استفاده از سبحان با پيش

 دسته دوم،كند. حق مزبور به لزوم گزينش مكان مناسب براي تحقق بندگي حكم مي
سوره مباركه حج است كه خداوند متعال اخراج مؤمنان از محل  40و  39آيات 
كند و به مؤمنان در برابر كساني كه شان را مصداق واضح و آشكار ظلم بيان مياقامت

كنند، اجازه جهاد داده است. در روايات آزادي انتخاب محل اقامت را از آنان سلب مي
االله عليه و آله) و امير مؤمنان نيز آزادي موضوع اصل در كلام پيامبر اكرم (صلي

  رفته است. السلام) مورد توجه قرار گ(عليه
در راستاي تحليل مفاهيم و استخراج مباني قرآني و روايي ناظر بر اصل اين نتايج به 

با توجه به توسعه مفهومي كه در واژه اقامت وجود دارد و مباني  اولاً،دست آمد كه 
اختيار بشر در «عبارت است از » آزادي انتخاب محل اقامت«وارده در فقه اسلامي، 

اساس، براين». وآمد، فعاليت و هر موضوع ديگرسكونت، رفتگزينش محلي براي 
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رو نيازي به تعدد تعابير گيرد. ازاينعنوان جامعي است كه تمام مصاديق آن را دربرمي
اصل مزبور در حالت تحديد آزادي انتخاب محل اقامت، تنها به  ثانياً،در اصل نيست. 

ز مباني فقهي در لزوم تسري حالت اجبار تصريح كرده است، اما ملاك مُستنبط ا
ممنوعيت تحديد آزادي انتخاب محل اقامت به حالات اضطرار و اكراه را نيز اقتضا 

شود دو نكته يادشده در اصلاحات آتي قانون اساسي اساس پيشنهاد ميدارد. براين
  مدنظر قرار گيرد.

  هايادداشت
توقيف، حبس يا تبعيد خودسرانه كس نبايد مورد هيچ«اعلاميه جهاني حقوق بشر:  9ماده . 1

  ».قرار گيرد
آزادي  هر انساني سزاوار و محق به داشتن«اعلاميه جهاني حقوق بشر:  13ماده  1بند  

  ».اي) درون مرزهاي مملكت استو اقامت در (هر نقطه جاييجابه
 دولتي مينقانوناً در سرز هركس«: و سياسي مدني حقوق الملليبين ميثاق 12ماده  1بند  .2

  ».خود را در آنجا خواهد داشت مسكن آزادانه و انتخاب عبورومرور آزادانه باشد، حق مقيم
طور اين حق در اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه بخشي از قانون اساسي فرانسه است، به .3

قطه از وآمد در هر نآزادي رفت«اين اعلاميه،  12جداگانه تضمين شده است. بر اساس ماده 
آزادي محل اقامت در «، 13همچنين، بر اساس ماده ». قلمرو ملي، تحت حفاظت قانون است

 ».هر نقطه از قلمرو ملي، تحت حفاظت قانون است
صورت هر شهروند حق دارد كه در هر بخش از قلمرو ملي به«قانون اساسي ايتاليا:  16اصل  .4

دي كه به دلايل بهداشتي يا امنيتي، قانون آزاد سفر كند و اقامت داشته باشد مگر در موار
 ».هايي را براي عموم تعيين كند. هيچ محدوديتي به دلايل سياسي وضع نخواهد شدمحدوديت

صورت آزاد در قلمرو ملي حركت كنند و همه حق دارند كه به«قانون اساسي برزيل:  5اصل  .5
 ».در آن اقامت داشته باشند

صورت آزاد در قلمرو ملي همه حق دارند كه به«قاي جنوبي: قانون اساسي آفري 21اصل  .6
 ».حركت كنند و در آن اقامت داشته باشند

صورت آزاد در قلمرو همه شهروندان حق دارند كه به«جنوبي: قانون اساسي كره 14اصل  .7
 ».ملي حركت كنند و در آن اقامت داشته باشند

د يا منع در اقامت در محلي يا مجبور به اقامت در توان نفي بليك از ايرانيان را نميهيچ« .8
 ».كندمحلي معين كرد مگر در مواردي كه قانون تصريح مي
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 اشمورد علاقه در محل خود تبعيد كرد يا از اقامت اقامت از محل توانرا نمي كسهيچ« .9
  ».ددارمقرر مي قانون كه مواردي مگر در مجبور ساخت محلي در اقامت يا به ممنوع

)، طرد كردن و دفع 337، ص. 15ق، ج1414 ابن منظور،نفي به دور كردن از سرزمين (.  10
) و دور كردن شخص از كشورش به كشوري ديگر معنا 418، ص. 1، ج1375طريحى، كردن (

 ).927، ص. 1375شده است (بستاني، 
، ص. 1ق، ج1410جوهرى، ر (تغريب به نفي و دور كردن از سرزميني به سرزميني ديگ. 11

)، دور كردن از سرزميني كه جنايت در آن واقع شده 4939، ص.  8، جق1420حميرى، ؛ 191
  ، ص.1ق، ج1410موسى، ) و غرب را جهت قرار دادن (639، ص. 1ق، ج1414 منظور، ابن(

 ) معنا شده است.285
في بلد كردن معنا شده است ابعاد به تبعيد، بيرون كردن، راندن و از شهر و كشورى ن. 12

  ).7، ص. 1375(بستاني، 
   ».يَا عِباَدِيَ الَّذيِنَ آمنَُوا إنَِّ أَرْضِي واَسِعَةٌ فَإِيَّايَ فاَعبُْدُونِ. «13
. بايد دقت داشت كه منظور از اين كلام اين نيست كه اگر هجرت واجب باشد، باز هم 14

ي را كه بايد به آنجا هجرت كرد هم مشخص محل اقامت به اختيار است، بلكه اي بسا كه محل
كنند، بلكه منظور اين است كه اگر انتخاب محل اقامت، حق بشر نبود، مستثنا كردن مواردي 

ديگر، نزد شارع مقدس اصل اين است كه بشر در عبارتتحت حكم هجرت لازم نبود. به
شود و اين د ميگزينش محل اقامت خويش آزادي دارد، اما در مواردي اين آزادي محدو

محدوديت گاه تنها با ترك محل اقامت حاضر است و تعيين محل اقامت جديد به اختيار فرد 
  شود.بر ترك محل، اقامت در محل معيني واجب مياست، اما در برخي موارد افزون

. قدر متيقَّن از مكان مناسب، محلي است كه انسان بتواند در آن واجبات الهي را انجام دهد 15
  محرمات الهي را ترك كند. و

شود و محلي هايي وجود دارد ميان جايي كه وطن فرد شمرده ميالبته در اين حكم تفاوت. 16
كه وطن فرد نيست، اما مكلف قصد ماندن ده روز و بيشتر را در آنجا داشته باشد يا بدون قصد 

سي كه از وطن خود اقامت بيشتر از سي روز در آنجا بماند (براي مثال، در فقه اماميه ك
اش را بايد شود، نمازش قصر است و روزهكند و از حد ترخص شرعي خارج ميمسافرت مي

محض خروج از آن، روزه را در محلي داشته باشد، بهافطار كند، اما كسي كه قصد اقامت ده
  اش را بايد افطار كند).شود و روزهنمازش قصر مي

حيثيت، « است؛اساسي نيز عدم جواز تعرض پذيرفته شده قانون  22گونه كه در اصل همان. 17
جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون 
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 ».تجويز كند
. منظور مواردي است كه در شريعت اسلام، محدوديت آزادي انتخاب محل اقامت در 18

  صراحت پذيرفته شده است.هاي مختلفي بهگونه
در مقام بحث از چنين موضوعاتي نيست و اين موارد خروج موضوعي  33عني اصل . ي19

 دارد.
عنوان يكي از مباني و اين به» من التزم بشيء التزم بلوازمه«فرمايند . سيره عقلاست كه مي20

   ).31ق، ص. 1421مصطفوى، است (» اذن في شيء، اذن في لوازمه«قاعده 
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